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بررسي مسائل و مشكلات شغلي و رفاهي نابينايان در ايران
اسداله بابایی فرد

اعظم نژادی

ندا حسینی ادیب​پور

چكيده
تساوی حقوقي برای همه‌ي افراد جامعه يك ضرورت است، در حالي كه نابینایان و کم‌بینایان با داشتن توانایی‌های فراوان از داشتن شغل مناسب در جامعه که با شأن و شخصیت آنها متناسب باشد، بی‌بهره‌اند. یکی از مهم‌ترين عوامل برزو چنين مسأله‌اي عدم شناخت مردم از توانایی​های این قشر از جامعه است. در این مقاله ضمن بررسي مسائل و مشکلات شغلي نابينايان و كم‌بينايان در ايران برخي راهکارهاي روياروي با اين مسأله جهت بهبود وضعیت زندگي افراد نابینا و کم‌بینا ارائه شده است. روش پژوهش حاضر روش اسنادی، کتابخانه​ای است. در مجموع، یافته​های پژوهش ما حاکی از آن است که يكي از مهم‌ترين مسائل و مشكلاتي كه نابينايان و كم‌بينايان با آن مواجه هستند عدم توجه كافي به اشتغال آن‌ها از سوي سازمان‌هاي رسمي و غيررسمي است. در اين زمينه واقعيت‌ها نشان مي‌دهند كه برخي مصوبات قانوني رسمي در مورد اشتغال افراد نابينا و كم‌بينا و تأمين رفاه آنها كه همواره مورد تأكيد مراجع و كارگزاران رسمي كشور ما بوده است، اجرا نشده و از اين رو بخش مهمي از اين قشر داراي مسائل و مشكلات متعددي در زندگي هستند. انتظار مي‌رود كه نهادهاي گوناگون رسمي و غيررسمي؛ همچون خانواده‌ها، حكومت، آموزش و پرورش، نهادهاي ديني و رسانه‌هاي ارتباط جمعي از طريق فرهنگ‌سازي و تغيير نگرش مردم نسبت به نابينايان و كم‌بينايان، زمينه‌هاي لازم را براي به‌كارگيري توانمند‌ي‌هاي اين قشر از جامعه در راستاي پيشرفت و توسعه‌ي جامعه فراهم آورند.
واژگان كليدي
مسائل و مشكلات شغلي نابینایان و كم‌بينايان، نهادهاي رسمي و غيررسمي، توانمندي‌هاي نابینایان و كم‌بينايان.
1. طرح و بيان مسأله
سازمان بهداشت جهانى تخمين مى‌زند که نود درصد از افراد نابینا در كشورهاى در حال توسعه و بيش‌تر در آسيا و آفريقا هستند و بيش‌تر اين جمعيت در مناطق محروم و روستايى زندگى می‌كنند؛ از این رو خطر نابينايى در بسيارى از اين مناطق بيش‌تر از كشورهای صنعتى توسعه‌يافته‌ی اروپا و آمريكاست. نابينايى علاوه بر اينكه می‌تواند ارثى باشد، ممكن است به دلايل مختلفى بروز كند كه به شرايط اجتماعى و جغرافيايى بستگى دارد. در كشورهاى در حال توسعه، آب مرواريد و بيمارى‌هایی مانند تراخم و جذام شايع‌ترين علل نابینایی هستند، اما در كشورهاى توسعه‎يافته از دست رفتن بينايى، بيشتر با افزايش سن پديد می‌آید (نشریه‌ی مشعل، 18/7/1389: 14). داده‌هاي آماري موجود نشان مي‌دهند كه بخشي از نابينايي در كشورهاي مختلف جهان بويژه در كشورهاي توسعه‌نيافته و در حال توسعه ناشي از بيماري‌هاي عفوني است. از آن جا كه نظام مراقبت‌هاي بهداشتي در چنين كشورهايي غالباً ضعيف بوده و از سوي ديگر هزينه‌هاي بهداشت و سلامت در آنها بسيار بالاست، مواجهه‌ مطلوب با بيماري‌هاي مربوط به بينايي كه احتمالاً داراي هزينه‌هاي بالايي نيز باشد، امكان‌پذير نيست. به طور كلي برخلاف بيشتر كشورهاي پيشرفته‌ صنعتي كه داراي نظام خدمات پزشكي همگاني و رايگان و همچنين امكانات پزشكي گسترده‌اي هستند، كشورهاي توسعه‌نيافته و در حال توسعه فاقد اين‌گونه خدمات و امكانات پزشكي هستند. از اين رو در برخورد با بيماري‌ها وآسيب‌هاي بهداشت و سلامت به طور اعم و بيماري‌ها وآسيب‌هاي بينايي به طور اخص داراي چالش‌هاي بسياري هستند (گيدنز، 1373: 641-632).
فقدان توانايي بينايي مشكلات اساسي متعددي براي افراد نابينا به وجود مي‌آورد. یکی از اين مشکلات  مسأله‌ي اشتغال آنهاست. لزوماً تمام نابینایان بدون شغل نخواهند ماند. حتی آن‌هایی که در میان‌سالی بینایی خود را از دست می‌دهند، بی‌هیچ وقفه‌ای می‌توانند به کار و زندگی عادی باز گردند؛ بنابراین بینایی تنها عامل موفقیت شغلی نیست، همان‌طور که نابینایی هم به تنهایی عامل عدم پیشرفت در شغل و کسب و فرصت‌های شغلی نخواهد بود. بیشتر اوقات از دست دادن شغل یا فرصت‌های شغلی به ارزشی بستگی دارد که فرد برای کار قائل می‌شود. استقلال اقتصادی و احساس امنیت مالی رابطه‌ای تنگاتنگ با شغل دارد. از نظر نابینایان کار برای کسب امنیت، احساس تعلق به دیگران، احساس اعتماد به نفس، کسب احترام و احساس خودشکوفایی است. بدون تردید کسب فرصت‌های شغلی برای نابینایان، موجب می شود که ایشان از زندگی یکنواخت فاصله بگیرند؛ بنابراین توجه مسئولان و اولیا و مربیان به این امر بسیار مفید خواهد بود (سايت يومنا؛ 23/7/1394).
در عصر حاضر یکی از جنبه​های مهم زندگی هر فردی شغل وی است. شغل، علاوه بر تأمین هزینه‌های زندگی ما نیازهای روانی، از قبیل تحرک روانی و بدنی، تماس اجتماعی، احساس خودارزشمندی، اعتماد و توانمندی را نیز ارضا می‌كند (قدیمی مقدم و همکاران، 1384: 54-43). در سال 1950 یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، 15 اکتبر، 23 مهر، را به صورت رسمی به عنوان روز جهانی ایمنی عصای سفید اعلام كرده و از تمام کشورها خواست تا حقوق افراد نابینا را به رسمیت بشناسند. حقوقی یکسان داشتن فرصت تساوی در مقایسه با افراد بینا در زمینه‌ي شغلی استفاده از اماکن و امکانات عمومی، برخورداری از آموزش در سطوح مختلف، تلاش دولت‌ها برای تحقق حقوق نابینایان و... (امیدوار، 1393). در اين زمينه نكته‌ مهم اين است كه عامه‌ مردم عموماً هنوز شناخت كاملي از ميزان توانايي‌ها و قابليت‌هاي اين افراد ندارند و پيش از آنكه بر توانايي‌هاي آنها تكيه كنند بر ناتوانايي‌هاي‌شان تأكيد دارند و اين خود يكي از تصورات نادرست در مورد نابينايان و كم بينايان است. از طرف ديگر اين مسأله به نوبه‌ خود سبب شده است كه همه‌ي مبتلايان به آسيب‌هاي بينايي را نابينا تلقي كنيم؛ در حالي كه بخش اعظم اين افراد نابيناي مطلق نيستند؛ بلكه داراي درجاتي از باقي​مانده‌ي بينايي هستند. افراد مبتلا آسيب‌هاي بينايي نبايد به دليل اين ويژگي از صحنه‌ فعاليت‌هاي اجتماعي كنار گذاشته شوند. واقعيت اين است كه ایشان به خوبي قادرند با استفاده از تسهيلات و تغييرات و متناسب‌سازي‌هايي كه در برنامه‌ها، شيوه‌ها و مواد آموزشي به وجود مي‌آيد به تحصيل بپردازند و به اين ترتيب همانند ساير همسالان بيناي‌ ایشان براي شناخت خويش از جهان پيرامون‌شان تلاش كنند و با برخورداري از فرصت‌هاي مناسب به تجربه و عمل پرداخته و در نتيجه با انجام فعاليت‌هاي گوناگون به يك تعامل اجتماعي فعال در محيط و جامعه‌ خود توفيق يابند. در این مقاله ضمن بررسي مسائل مشکلات نابینایان تلاش شده پیشنهادهايي جهت بهبود وضعیت نابینایان و کم بینایان ارائه شود.
2. تصورات قالبي و نادرست در مورد توانمندي نابينايان
يكي از مشكلاتي كه جامعه‌ نابينايان در بخش مهمي از جهان بويژه در كشورهاي توسعه‌نيافته و در حال توسعه با آن روبه‌رو است وجود تصورات قالبي و نادرست در مورد نابينايان و قابليت‌هاي فكري، روحي و رواني و جسمي آن‌هاست. بخش مهمي از مردم چنين تصور مي‌كنند كه نابينايي معادل با ناتواني است، يا لااقل باعث بروز مشكلات حاد و حل نشدني در زندگي افراد نابينا مي‌شود. در صورتي كه به لحاظ تاريخي شواهد متعددي وجود دارند كه نشان مي‌دهند افراد نابينا برخلاف تصورات رايج مي‌توانند پابه‌پاي افراد عادي در زندگي پيشرفت كنند و حتي از آن‌ها موفق‌تر باشند. در اينجا شواهدي از افراد موفق نابينا در چند قرن اخير و دستاوردهاي مهم آن‌هاي در زمينه‌هاي گوناگون براي بشريت ارائه مي‌شود.
1. هلن کلر (1880- 1968) نویسنده‌، فعال اجتماعی و مدرس آمریکایی نخستین فرد کر ولالی بود که در دانشگاه تحصیل کرد. او یک مدافع خستگی‌ناپذیر حقوق افراد معلول بود؛ 2. استیو وندر (متولد: 1950) خواننده، ترانه‌سرا و تهیه‌کننده‌ی آمریکایی است. وندر ترانه‌های بسیاری در حمایت از گروه‌های حقوق بشری و مبارزه بدون خشونت سروده است؛ 3. ری چارلز (1930- 2004) نوازنده‌ی پیانو و موسیقدان آمریکایی از خوانندگان سبک‌های جاز و ریتم و بلوز بود. او از پیشگامان موسیقی سول و پیانو بود که به شکل‌دهی صدای ریتم و بلوز پرداخت. چارلز را تنها نابغه‌ی واقعی در این حرفه می‌نامیدند؛ 4. کلود مونته (1840- 1926) بنیانگذار نقاشی امپرسیونیست فرانسوی بود. تا سال 1907 همچنان مشهور بود، اما کم‌کم مشکلات جدی‌اش آغاز شد و بینایی‌اش را از دست داد. حتی در شرایطی که وضعیت بینایی کلود روز به روز بدتر می‌شد، او هیچ‌گاه از نقاشی کردن دست نکشید. کلود مونت در پایان زندگی‌اش و در حالی که کاملاً نابینا شده بود، یکی از مشهورترین آثار خود با عنوان نیلوفرهای آبی را نقاشی کرد؛ 5. آندری بوچلی (متولد 1958) در 12 سالگی در یک تصادف در جریان بازی فوتبال نابینا شد. وی با وجود تسلط به پیانو، فلوت و ساکسیفون در مدرسه‌ نابینایان ادامه‌ تحصیل داد و دکترای حقوق دریافت کرد؛ 6. فرانکلین دلانو روزولت (1882-‌ 1945) سی‌ودومین رئیس‌جمهوری ایالات متحد آمریکا بود. روزولت معلولیت‌های متعددی، از جمله اختلال در بینایی داشت. وی یکی از محبوبترین رؤسای جمهوری تاریخ آمریکا بود؛ 7. توماس گور (1870-1949) توماس گور سیاست‌مدار دموکرات آمریکایی بود. وی در کودکی نابینا شد ولی هرگز از رؤیای خود برای سناتور شدن دست نکشید. در سال 1907 میلادی، او یکی از دو سناتور ایالت اوکلوهاما بود و دو بار دیگر نیز به این سمت انتخاب شد؛ 8. هریت توبمن (1820-1913) در جوانی یک برده بود که به کانادا گریخته بود، ولی به آمریکا بازگشت، جایی که به کمک صدها برده‌ی سیاه‌پوست شتافت. او در جریان مبارزات برابری حقوق سیاهان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه‌ی سر مجروح شد، جراحتی که منجر به اختلال شدید بینایی وی شد. گفته شده که این مسأله نیز نتوانست توبمن را از مبارزه برای آزادی همنوعانش بازدارد؛ 9. لوئیس بریل (1809-1852) در سن سه سالگی چشم چپش به‌طور تصادفی با یکی از ابزارهای کارگاه آهنگری پدرش آسیب دید که باعث نابینایی این چشم شد و به علت نفوذ عفونت به چشم راستش در سن 4 سالگی بینایی خود را کاملاً از دست داد. او خالق خط بریل است، روشی که افراد نابینا می‌توانند از طریق آن بنویسند و بخوانند؛ 10. مارلا رانیان (متولد 1969) دونده‌ آمریکایی دو ماراتن است که نابیناست. او تاکنون سه بار قهرمان ملی دو پنج هزار متر زنان شده است. او نخستین ورزشکار نابینایی است که به‌طور رسمی در مسابقات المپیک شرکت کرده است (سایت حلزون، 29/6/1391).
3. قوانین حامی رفاه و امنیت نابینایان
در حدود چهل سال پیش دو تن از نیک‌اندیشان آمریکایی به نام‌های دکتر ناول پری، ریاضی‌دان کالیفرنیایی و دکتر هاکوبس تنبروک، شاگرد دکتر پری که خود وکیلی مجرب، نویسنده و استاد با تجربه در حقوق بود، بیانیه‌ای در خصوص حمایت از حقوق نابینایان صادر کردند و روز ۱۵ اکتبر را که مطابق با ۲۳ مهرماه است به نام روز بین‌المللی عصای سفید نامگذاری کردند. این بیانیه در سال ۱۹۳۸ میلادی برابر با ۱۳۱۷ ه.ش از طرف فدراسیون جهانی نابینایان به رسمیت شناخته شد. عصای سفید یک سمبل بین​المللی است که جهت رعایت و تدوین حقوق نابینایان به دولت​ها و کشورها و مؤسسات نابینایی جهان توصیه شده است. عصای سفید نابینا نشانگر قدرت و بیانگر درخواست کمک وی برای راهنمایی است و سمبل حقوق نابینایان است. نابینایان می​توانند با استفاده از آن به جای چشم، محیط اطراف خود را مورد شناسائی قرار داده و با احساس امنیت به رفت و آمد بپردازند. عصا نشانه‌ شناخت فرد نابینا به دیگران است تا با مراقبت، ایمنی آنان را تأمین کند. قانون عصای سفید، با ارائه‌ی امکانات بیش‌تر تصویری جدید از نابینایان در جامعه ترسیم می​کند و از افراد نابینا می​خواهد که به منظور حمایت از منافع خود از تمام مراحل این قانون مطلع بوده و آن را به تأیید دولت خود برسانند. هم اکنون بسیاری از کشورهای مختلف مفاد این بیانیه را پذیرفته و به صورت قانون، تمامی یا بخشی از آن را به مورد اجرا گذاشته‌اند. برخی از مواد مهم این قانون عبارتند از:
1. دولت موظف است که نابینایان و دیگر معلولان جسمی را تشویق کند تا در تمام امور اجتماعی و اقتصادی دولت شرکت کنند و در نتیجه کار و اشتغال یابند؛ 2. نابینایان و دیگر معلولان جسمی، حق استفاده‌ آزادانه از خیابان‌ها و بزرگراه​ها، پیاده​روها و سایر مکان​های همگانی و همین‌طور وسایل حمل و نقل، هتل‌ها و اماکن عمومی را دارند؛ 3. رانندگانی که با وسایل نقلیه‌ی خود از خیابان می​گذرند، در صورت نزدیک شدن به نابینایی که از عصای سفید یا متالیک استفاده می​کند، یا از بازوبند نابینایی استفاده می​کند، موظفند که احتیاط لازم را به عمل آورند تا صدمه​ای به آن نابینا وارد نشود؛ 4. هر شخص یا سازمانی که بخواهد به طور غیرمجاز در استفاده‌ی شخص نابینا و یا معلول از تسهیلات همگانی محدودیتی ایجاد کند، یا این که حقوق نابینایان و دیگر معلولان عاقل و بالغ را نادیده بگیرد، باید مجرم شناخته شود؛ 5. هر سال، مسئولین دولت باید روز ۱۵ اکتبر را به عنوان بزرگداشت عصای سفید به نحو شایسته‌ای ارج نهند و اهمیت قانون عصای سفید را مورد بحث قرار داده و از مردم بخواهند که رفتار معقولانه‌ای با معلولان داشته باشند و با همکاری صمیمانه قدم​های مؤثری برای آن‌ها بردارند؛ 6. دولت موظف است که افراد نابینا یا دیگر معلولان جسمی را در بخش‌های دولتی و شعب آن و همین‌طور مدارس دولتی، با شرایط مساوی چون دیگر افراد اجتماع بپذیرند مگر این که معلولیت خاص آن‌ها مانع انجام کار در آن مراکز باشد؛ 7. افراد نابینا و دیگر معلولان جسمی، همچون دیگر اعضای اجتماع، حق دارند در کشور خود بر اساس شرایط و مقررات قابل اجرا برای همه از خانه‌های مسکونی آماده برای کرایه‌ ماهانه یا اجاره‌ سالانه استفاده کنند؛ 8. نابینایان و دیگر معلولان حق تام و برابر دارند که از مکان​ها، مزایا، تسهیلات و امتیازات وسایل حمل و نقل همگانی؛ همچون: هواپیما، وسایل موتوری، قطار، اتوبوس، اتومبیل​ها، کشتی و دیگر وسایل نقلیه و هتل، مسافرخانه، مکان​های عمومی و مراکز تفریحی و مذهبی و دیگر محل​هایی که عموم مردم بدان جا جمع می​شوند، استفاده کنند و اگر در بعضی شرایط محدودیتی وجود داشته باشد این محدودیت باید قانونی و قابل اجرا برای همگان باشد (مجله‌ي الكترونيكي ويستا؛ 18/5/1394).
4. چالش‌های شغلی نابینایان: نابینایان، بیکاری و مشكلات رفاهي 
شغل از نظر لغوی به معنای به کار واداشتن کسی است و آن چه مایه‌ مشغولیت است. کار و شغل فعالیتی بدنی یا فکری در جهت تولید و خدمت است. به طور کلی، کار فعالیتی است که از کسی خواسته شده و در مقابل آن به وی مزد پرداخت می‌شود (نيشر تزر، 1369: 207). به طور خلاصه می​توان گفت شغل یعنی کاری که فرد، مشغول به انجام آن است و از طریق آن هم انجام وظیفه می​کند و هم امرار معاش می​نماید. در نتیجه افراد وقتی کار خود را بامعنا می​بینند به شغل خود علاقه‌مند و به انجام درست وظایف خود برانگیخته می​شوند. بر این اساس پنج ویژگی اساسی در تمامی مشاغل وجود دارد که در تمام مشاغل می​توان از آن‌ها استفاده کرد. این ويژگی​ها عبارتند از: تنوع وظایف، هویت وظایف، اهمیت وظایف، استقلال کاری، و بازخورد. این پنج ویژگی اساسی، منجر به سه حالت روان‌شناختی خواهند شد که عبارتند از: احساس بامعنا بودن و مهم بودن شغل، مسئولیت در قبال نتایج کاری و داشتن آگاهی و دانش در قبال نتایج شغل (موسوی داودی، 1391: 56). در متون مدیریتی، تعاریف مختلفی درباره‌ رضایت شغلی آمده است. رضایت شغلی مجموعه​ای از احساس‌های سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن احساس‌ها به کار خود می​نگرند (کیت و استورم، 1380). به طور خلاصه می​توان گفت رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موقعیت شغلی و عاملی است که باعث افزایش کارآیی و نیز احساس رضایت فردی می​گردد. رضایت شغلی مفهومی است که توجه زیادی در حوزه‌ي رفتار سازمانی و به طور کلی ادبیات مدیریت به خود اختصاص داده است. این توجه گسترده به دلیل رابطه‌ رضایت شغلی با مفاهیم دیگری مثل تعهد سازمانی، تغییر و تبدیل، ترک خدمت، عجین شدن با شغل، عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و غيره است (همان: 57).
هرچند وضع اشتغال همه‌ معلولان بحرانی است، اما در این زمينه نابینایان و کم‌بینایان برای یافتن شغل با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند برای نمونه این روزها تعداد تحصیلکرده‌ها در بین این گروه از معلولان زیاد است، اما کمتر کارفرمایی حاضر است آن‌ها را به کار بگیرد. علی‌اکبر جمالی، مدیر عامل انجمن نابینایان ایران، در این باره می‌گوید: تعداد زیادی از نابینایان و کم‌بینایان مدارک تحصیلی لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری دارند، اما بیکار هستند، زیرا به آنها فرصت داده نمی‌شود و مسئولان به توانایی آن‌ها بهایی نمی‌دهند. در بین این افراد استاد دانشگاه، وکیل، دبیر و کارشناس‌های علوم انسانی و ادبیات زیاد است، اما بازار کاری برای آنها وجود ندارد. بنابراین برخلاف توانایی‌هایی که اين گروه از افراد جامعه دارند برای تأمین نیازهای‌شان مجبورند کارهایی مانند اپراتوری تلفن انجام دهند. این در حالی است که نابینایان و کم‌بینایان زیادی هستند که در زمینه‌ ساخت صنایع دستی فعالیت می‌کنند، اما واقعيت اين است كه حمایت مناسبی از آن‌ها نمی‌شود تا بتوانند تولیدات خود را به راحتی عرضه کنند. علاوه بر این، براساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، سه درصد از استخدام دستگاه‌های دولتی باید به معلولان اختصاص یابد، اما این قانون اجرا نشده و مسئولان آن را نادیده می‌گیرند؛ همچنين تاکنون وعده‌های مسئولان نیز برای اشتغال این افراد از مقام حرف فراتر نرفته است؛ برای نمونه سال 1387 رئیس دولت وقت وعده داد 2000 نفر از نابینایان را در دستگاه‌های دولتی جذب می‌کند، اما با گذشت چند سال از این وعده برای اشتغال نابینایان تلاشی صورت نگرفته است. جمالی درباره‌ مشکلات اصلی نابینایان در کشور می‌گوید: حدود 80 درصد از نابینایان اکنون بیکار هستند، چون از طریق سازمان‌هایی مانند بهزیستی به طور کامل حمایت نمی‌شوند. علاوه بر اين، ارگان‌هاي رسمي و دولتي، همچون سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور، نیز برنامه‌ي آموزشی مناسب و کارآمدی برای نابینايان ندارد، در حالی كه این سازمان با توجه به نیاز‌های بازار کار می‌تواند برنامه‌های آموزشی مناسبی برای نابینايان و کم‌بینايان تهیه کند (آیینی، 11/6/1394).
به گفته‌ جمالي، اشتغال تنها مشکل نابینایان و کم‌بینایان کشور نیست، زیرا حمایت‌های اجتماعی و رفاهی از آنها نیز بسيار ضعيف است؛ مثلاً تعدادی از نابینایان به دلیل سن بالا قادر به انجام کار نیستند، اما سازمان بهزیستی مستمری ناچيزي به آنها می‌دهد. بر اساس مصوبه‌ي مجلس قرار بود 50 درصد دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار به این افراد پرداخت شود، اما اکنون بهزیستی بین 35 تا 40 هزار تومان به عنوان مستمری به آنها پرداخت می‌کند؛ به همین دلیل این افراد نمی‌توانند با چنین مبلغی حتی حداقل‌های مورد نیاز خود را تأمین کنند. اساساً بهزیستی خدمات ناقصی به این افراد ارائه می‌کند؛ مثلاً این سازمان وسایل کمک آموزشی در اختیار این افراد می‌گذارد، اما این کمک‌ها نیازهای معلولان را برآورده نکرده و در اختیار تمام آنها نیز قرار نمی‌گیرد (همان).
5. ایجاد بسترهای مناسب برای اشتغال نابینایان
اشتغال تنها مشکل نابینایان و کم بینایان کشور نیست، زیرا اساساً ميزان حمایت‌های اجتماعی و رفاهی از آن‌ها در جامعه بسيار ضعيف است؛ برای نمونه برخي از نابینایان به علت سن بالا قادر به انجام کار نیستند، اما سازمان بهزیستی، مستمری ناچيزي به آن‌ها پرداخت مي‌كند. مدیر عامل انجمن نابینایان ایران در این زمينه تصریح می‌کند كه: بر اساس مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي قرار بود 50 درصد دستمزد تعیین ‌شده از سوی شورای عالی کار به این افراد پرداخت شود، اما اکنون بهزیستی بین 35 تا 40 هزار تومان به عنوان مستمری به آن‌ها پرداخت می‌کند، به همین دلیل این افراد نمی‌توانند با چنین مبلغی حتی حداقل‌های مورد نیاز خود را تأمین کنند (آیینی، 11/6/1394). زمینه​سازی جهت اشتغال نابینایان و کم‌​بینایان به عنوان یک فرایند تدریجی و مستمر علاوه بر جنبه​های فنی و تخصصی آن، نیاز به ایجاد بسترهای مناسب دارد. یکی از این بسترها فرهنگ جامعه است. عدم درک نابینایان در جامعه و ناتوانی مردم در برقراری رابطه با آنان مانع اجتماعی مهمی برای اشتغال نابینایان است، که از مهم‌ترین علل آن می توان به عدم وجود اطلاعات صحیح و کافی در مورد توانایی​های نابینایان و کم‌بینایان در جامعه اشاره کرد. از سوي ديگر با وارد شدن تکنولوژی​های جدید در عرصه‌ صنعت و خدمات بتدریج و با سرعت فزاینده​ای اتوماسیون اداری و صنعتی در حال افزایش است و در نتیجه از تأثیر مستقیم نیروی انسانی ماهر و توانا در امر تولید و خدمات کاسته شده است و زمینه برای ورود نیروی انسانی آسیب‌دیده و معلول در عرصه‌‎ اقتصاد هموارتر شده است، و این قاعده در مورد نابینایان و کم​بینایان نیز صدق می​کند. با چنين تغييرات و پیشرفت​هايی می​توان با استفاده از تکنولوژی‌های جدید و با تبدیل علائم تصویری به علائم صوتی زمینه‌ي حضور نابینایان را در هر مکانی از صنعت و خدمات فراهم نمود (سراوانی، 7/6/1393).
اساساً دسترسی به تکنولوژی روز فرصت​های جدیدی در جامعه ایجاد می​کند. پیشرفت​های انسانی نه تنها برای آسان شدن زندگی بشر است، بلکه زمینه​های شکوفایی استعدادها را نیز فراهم می​آورد؛ از این رو نباید دستاوردهای جدید را ابزار استفاده‌ي قشر خاصی دانست و آنها را به گروه یا طبقه‌ خاصی از مردم محدود کرد. آشنایی با اطلاعات روز و به‌کارگیری تکنولوژی​های نوین، نیاز اساسی همه‌ افراد جامعه است. نابینایان نیز از این قاعده بیرون نیستند. گرچه بساری از آنها به علت محدودیت​های جسمی، اقتصادی و حتی اجتماعی به حاشیه رانده شده​اند، اما بهره نبردن از امکانات به جایگاه اجتماعی آنان آسیب می​زند و آنها را بیش از پیش از افراد جامعه جدا می​کند. به کار نگرفتن تکنولوژی​های نوین و ناآشنایی با اطلاعات روز جامعه فاصله​ای عمیق پدید می​آورد که در نهایت به قطع پیوند جامعه‌ نابینایان با اجتماع می​انجامد. ایجاد بستری مناسب برای یادگیری، کسب اطلاعات بهداشتی و درمانی، شکوفا شدن توانایی​ها، استقلال فردی در تحصیل، کار و پژوهش و سرانجام، مشارکت در پیشرفت کشور، اهداف بلندی هستند که آشنایی نابینایان با تکنولوژی در پی دارد؛ همچنين با تصویب قوانین لازم وکافی مي‌توان راه را برای اشتغال نابینایان و کم​بینایان هموارتر ساخت، زیرا با اجرای این قوانین سازمان‌ها و ادارات موجود در جامعه مجبور به تجدیدنظر در اصول و معیارهای استخدامی خود شده و همچنین وادار به تعریف شغل​های مناسب و طراحی شغلی برای نابینایان و کم بینایان خواهند شد (همان).
یکی از مهم‌ترین بسترهای اشتغال نابینایان فراهم کردن امکانات حرفه‌آموزی برای آنهاست. اساساً اولين قدم براي آموزش نابينايان ايران در سال 1299 ه.ش برداشته شد. در آن زمان پاستور ارنست کريستوفل مدرسه‌اي را در تبريز انتخاب کرد تا در آن به دانش‌آموزان تدريس کند. اولين کلاس کريستوفل 5 دانش‌آموز داشت و تنها مرکز آموزش نابينايان در ايران محسوب مي‌شد اما رفته‌رفته تعداد دانش‌آموزان اين مدرسه زياد شد و 20 سال بعد به 45 نفر رسيد. در سال 1325 يک زن انگليسي به نام گون گستر آموزشگاهي براي دختران نابينا به نام نور آيين در شهر اصفهان تأسيس کرد و به اين ترتيب فعاليت‌هاي آموزشي نابينايان توسعه يافت. کريستوفل با شروع جنگ جهاني دوم مجبور به ترک ايران شد، اما بعد از پايان جنگ دوباره به ايران برگشت تا آموزش پسران نابينا را شروع کند. او با همکاري يکي از فرهنگيان پرسابقه‌ی اصفهان، خط برجسته نقطه‌اي را در تطبيق با الفباي فارسي اصلاح و تکميل کرد و کتاب‌هاي درسي دوره‌ی ابتدايي را به خط بريل برگرداند. علاوه بر آن، تعدادي از کتاب‌هاي غيردرسي را هم به خط بريل فارسي تبديل کرد. در سال 1329 اين آموزش‌ها به تهران و آموزشگاه رودکي رسيد و اولين کلاس درس نابينايان با 59 دانش‌آموز نابيناي دختر و پسر تشکيل شد. بعدها با تأسيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي، گروه آموزشي نابينايان و نيمه‌بينايان شروع به فعاليت کرد. براي اين گروه از دانش‌آموزان چهار دوره‌ پيش‌دبستاني، ابتدايي، راهنمايي تحصيلي و متوسطه پيش‌بيني شد و اين گروه از دانش‌آموزان تحصيل خود را به طور رسمي در اين مدارس پي گرفتند. با اين حال، دانش‌آموزاني که از اين مدارس فارغ التحصيل مي‌شوند، به جز مهارت‌هاي خواندن و نوشتن، رياضي و اطلاعات مربوط به دروس نظري، حرفه‌اي نمي‌آموزند تا بتوانند با اتکاء به آن وارد بازار کار شوند. جمالی، مديرعامل انجمن نابينايـان ايران، در اين باره مي‌گويد: «حرفه‌آموزي در مدارس استثنايي به گونه‌اي نيست که بتوان روي آن حساب کرد و به عنـــوان مهارت فني براي فرد نابينا در نظر گرفت. علاوه بر آن، مشاغل امروزي در مسير تخصصي شدن قرار دارند و هر فرد بايد اطلاعات کاملي درباره‌ کار با دستگاه‌هاي جديد، کامپيوتر و نرم‌افزارهاي گوناگون داشته باشد، در حالي که مي‌بينيم دستگاه‌هاي موجود در ايران براي استفاده‌ی نابينايان مناسب‌سازي نشده‌اند و دستگاه‌هاي جديدي هم كه براي نابينايان اختراع شده، به ايران وارد نشده و يا بسيار گران است... سازمان بهزيستي براي معلولان وام اشتغال‌زايي در نظر گرفته است، اما تا زماني که فرد مهارتي نداشته باشد، چگونه مي‌تواند از اين وام استفاده کند؟» (حسن زاده، 10/6/1392، در سايت علمي دانشجويان ايران).
6. نتیجه​گیری پژوهش
با توجه به این که حقوق شخصی و اجتماعی نابینایان و کم بینایان با سایر افراد جامعه برابر بوده و این افراد نیازی به ترحم و دلسوزی دیگران ندارند، بنابراین این‌گونه افراد می​توانند مانند دیگران زندگی فردی و اجتماعی خود را اداره کنند نه تنها سربار خانواده و جامعه نباشند، بلکه با پیوستن به بازار کار بر تولید ملی بیافزایند. از جمله مهم‌ترين موانع براي اشتغال افراد نابينا يا داراي آسيب بينايي موانع نگرشي است. در اين زمينه نگرش​هاي منفي كارفرمايان بيش از هر چيز ديگري نقش اساسي در عدم اشتغال نابينايان دارد. مانع بعدي ويژگي​هاي مربوط به خود ناتواني است، يعني اين كه افراد نابينا به دليل شرايط جسمي ويژه​اي كه دارند اشتغال در برخي مشاغل براي آن‌ها دشوار است، اما غيرممكن نيست. مشكلات رفت و آمد، دسترسي به مطاالب چاپ شده و برنامه​هاي عمومي از ديگر موانع موجود در اين زمينه است. با وجود اين تا زماني​كه نگرش‌هاي منفي اجتماعي بويژه نگرش منفي كارفرمايان اصلاح نشود، نمي​توان بر اين مشكلات غلبه كرد. از اين رو، با فراهم​سازي زمينه​هاي ارتباطي بين كارفرمايان بالقوه و افراد داراي آسيب بينايي يا نابينا و آگاه ساختن عموم جامعه به طور كلي در مورد توانمندي​ها و ويژگي​هاي اين افراد مي​توان كمك بسيار مؤثري در استخدام و اشتغال افراد نابينا يا داراي آسيب بينايي در محيط​هاي اشتغال رقابتي انجام داد. در كنار اين موضوع كفايت و شايستگي افراد نابينا و يا داراي آسيب بينايي در تحرك و جهت‌يابي، وجود تكنولوژي‌هاي كمكي مورد نياز آن‌ها در رابطه با شغل‌شان و تشكيل دوره‌هاي بازآموزي با تغيير تكنولوژي‌ها و كفايت و مهارت در استفاده از بريل از راهبردهاي بسيار مؤثر ديگر در غلبه بر مشكلات و موانع اشتغال نابينايان و كم‌بينايان است.
از عوامل مؤثر بر استخدام افراد نابينا يا داراي آسيب بينايي موارد متعددي، همچون سن وقوع نابينايي، سطح تحصيلات، عدم وجود ناتواني همراه با مشكلات بينايي، دسترسي به مطالب خواندني و نوشتني منتشر شده، شدت آسيب بينايي، مهارت​هاي تحرك و جهت‌يابي و دسترسي به ابزارها و وسايل تكنولوژي و آموزش در چگونگي استفاده از آنها و خدمات كافي و مناسب توانبخشي حرفه​اي ذكر شده است؛ اما به طور كلي افراد داراي مشكل بينايي نباید به دلیل این ویژگی از صحنه‌ي فعالیت​های اجتماعی كنار گذارده شوند. واقعيت اين است كه آنان به خوبي قادرند با استفاده از تسهيلات و تغييراتي كه در برنامه​ها، شيوه​ها و مواد آموزشي به وجود مي​آيد به تحصيل بپردازند و همانند ساير همسالان بيناي خود بر غناي شناخت خويش از جهان اطراف بيفزايند و با برخورداري از فرصت​هاي مناسب به تجربه و عمل پرداخته و با انجام فعاليت​هاي مختلف اجتماعي و حرفه​اي به يك تعامل اجتماعي فعال در محيط و جامعه‌ي خود توفيق يابند. در حالي كه امروزه در جامعه‌ ما به علت عدم شناخت كافي از ميزان توانايي​ها و قابليت‌هاي اين افراد، تعداد چشمگيري از اين افراد مورد بي​مهري در همه‌ي زمينه​هاي تحصيلي، اجتماعي، شغلي و غیره قرار مي​گيرند. يكي از مثال‌هاي بارز اين واقعيت تعداد بي‌شمار دانشجويان و دانش​آموختگان نابينا يا داراي آسيب بينايي است كه بعد از سال​ها فارغ‌التحصيلي و علي‌رغم شايستگي​ها و مهارت‌هاي كافي در رشته‌ها و مشاغل مختلف، همچنان در جستجوي يك شغل مناسب شأن و مقام و تجربه و شايسستگي‌هاي خود هستند (شجاعی و همتی علمدار، 22/1/1390).
7. پیشنهادهاي پژوهش
1. رسانه‌های ملی همچون صدا و سیما و نشريات، از طريق  اطلاع‌رسانی و آشناسازی مردم با معلولین، بويژه نابینایان وکم‌بینایان و تغییر دیدگاه جامعه نسبت به توانایی​های ایشان، می​توانند مهم‌ترین نقش را در راستای فرهنگ‌سازی جهت اشتغال نابینایان و کم‌بینایان ایفا کنند. در حالي كه در طول سال‌هاي گذشته رسانه‌های ارتباط جمعی اعم از صدا و سیما، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها، هیچ مصاحبه، خبر و گزارشی درباره‌ فعالیت‌ها، پیشرفت‌ها و مشکلات نابینایان منتشر نكرده‌اند يا لااقل در اين زمينه عملكرد آن‌ها بسيار ضعيف بوده است. با وجود اين كه در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، صدا و سیما موظف شده است در هفته دو ساعت برنامه در زمینه‌ي معلولان تولید کند، این موضوع همچنان محقق نشده است و تنها در روز جهانی عصای سفید رسانه‌های جمعی از جمله صدا و سیما به انتشار چند مصاحبه‌ي تلفنی بسنده می‌کنند (سايت مددكاري اجتماعي، 19/8/1391). مطابق ماده‌ی دوازده قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامی ايران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌هاي خود را در هفته در زمان مناسب به برنامه‌هاي سازمان بهزيستی کشور و آشنايی مردم با توانمندي‌هاي معلولان اختصاص دهد؛ در حالی که انتقادات فعالان حوزه‌ معلولان از رسانه‌ی ملی حاکی از اين است که اين ماده‌ی قانونی تا به حال به درستی اجرا نشده است. اساساً علاوه بر ساختن برنامه‌ها و محصولات فرهنگی در حوزه‌ی نابینایان، باید در صدا و سیما از صاحب‌نظران و کارشناسان مختلف، همچون جامعه‌شناسان، رفتارشناسان، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی کمک گرفته شود تا با نگاه علمی به مسائل و مشکلات نابینایان پرداخته شود (روزنامه‌ی آرمان امروز؛ 17/10/1392: 4).
2. وزارت آموزش و پرورش در یکی از مقاطع دبستان یا دبیرستان و در یکی از دروس علوم اجتماعی، روان‌شناسی و یا ادبیات فارسی، درسی را با عنوان آشنایی با افراد معلول بگنجاند، تا به‌تدریج دانش​آموزان امروز که آینده‌سازان جامعه خواهند بود از این طریق با توانمندی​های معلولین و به ويژه نابینایان آشنا شوند و نسبت به توانایی‌های آن‌ها دیدگاهی مثبت داشته باشند (هاديلو و احمدي، 22/7/1389).
3. اولین قدم عملی در اشتغال نابینایان، مصوبه‌ شورای انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه 1358 است که در آن استخدام نابینایان برای شانزده رشته‌ شغلی مجاز شده و در الویت قرار گرفته است این مشاغل عبارتند از: 1. کارگر ساده‌ی بسته بند؛ 2. کارگر فنی؛ 3. تلفنچی و مأمور آسانسور؛ 4. مونتاژکار؛ 5. ماساژور و فیزیوتراپ؛ 6. مسئول امور پانچ؛ 7. کار در تاریکخانه؛ 8. گویندگی و پیج کردن؛ 9. آموزگار؛ 10. دبیر؛ 11. مترجم؛ 12. روزنامه نگار روابط عمومی و تحقیقات؛ 13. مشاور حقوقی؛ 14. کارشناس راهنمایی تحصیلی؛ 15. مشاور امور تربیتی و تحقیقات روان‌شناسی و جامعه‌شناسی؛ 16. مشاور امور دانشجویان و مدیریت. امروزه مدیریت نیروی انسانی در صنعت و اقتصاد یک جامعه و کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش مهمی در پیشرفت و تعالی اقتصاد و فرهنگ یک جامعه دارد. در این راستا مدیریت نیروی انسانی آسیب‌دیده و معلول در اقتصاد و صنعت به تدریج جای خود را باز کرده و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود. نابینایان و کم‌بینایان نیز جزئی از نیروی انسانی معلول به شمار می‌آیند که درصد قابل توجهی از معلولان را شامل می‌شوند. این افراد یا به هنگام کار در کارخانجات و محیط کار نابینا شده‌اند و یا در اثر عوامل ژنتیکی و حوادث. مدیریت نیروی انسانی وظیفه دارد که با برنامه‌ریزی صحیح و آموزش مهارت‌های لازم و فراهم نمودن امکانات و شرایط مساعد و برابر برای این قشر بتواند از امکانات و پتانسیل‌های نیروی انسانی آسیب‌دیده و معلول به نحو مطلوب استفاده کند. به طور کلی، زمینه‌های ایجاد بسترهای مناسب برای اشتغال نابینایان عبارتند از: 1. رسانه‌های ملی، مانند صدا و سیما و نشریات از طریق اطلاع‌رسانی و آشناسازی مردم با معلولین بویژه نابینایان و کم‌بینایان و تغییر دیدگاه جامعه نسبت به توانایی‌های آنان، می‌توانند مهم‌ترین نقش را در راستای فرهنگ‌سازی جهت اشتغال نابینایان و کم‌بینایان ایفا کنند؛ 2. اگرچه در ایران قوانینی در رابطه با اشتغال معلولان تصویب شده است (قانون 3 درصد استخدام معلولان یا ماده‌ی ۷ قانون جامع حمایت از معلولان)، اما همچنان بخش مهمی از نابینایان و کم‌بینایان بیکار و جویای شغل هستند. یکی از عوامل محدودکننده‌ی اشتغال نابینایان در ماده‌ی ۷ قانون جامع حمایت از معلولان ایران، پیش‌بینی یک شغل، آن هم اپراتوری تلفن، برای این قشر است (خلیل زاده، 25/7/1391). كارگزاران مي‌توانند رسمي با از بین بردن محدودیت شغلی پیش​بینی شده در این قانون و با توانمندسازی حرفه​ای معلولین این امکان را به سازمان​ها و مؤسسات بدهند که متناسب با شرایط سازمانی خود، و همچنین متناسب با تحصیلات و توانایی​های فنی نابینایان، اقدام به تعریف و طراحی شغل مناسب برای نابینایان و کم‎بینایان كنند. همچنين، آن‌ها مي‌توانند با نظارت و اجرای صحیح قوانین از هرگونه تخلف و کم‌کاری سازمان​ها در این زمینه بکاهند. نکته‌ي مهم در اینجا آن است که در تصویب قوانین و اجرای آن دقت و مطالعات کافی صورت پذیرد، به نحوی که این قوانین برای نابینایان و کم‌بینایان محدودکننده نباشد. يك مقام مسئول در سازمان بهزیستی کشور در خصوص موانع عملی نشدن برنامه​ها در جهت بهبود وضعیت نابینایان، آگاه نبودن مسئولان نسبت به توانمندی​های افراد نابینا را يكي از علل مهم مي‌داند (جعفرپورکامی، 1392).
4. یکی از روش‌های مفید برای اشتغال نابینایان و کم​بینایان تشکیل شرکت​های تعاونی توسط خود نابینایان و کم‌بینایان است تا از این طریق آنان وارد عرصه‌ي تولید و اشتغال کشور شده و فعالیت اقتصادی انجام دهند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود ارگان‌هاي رسمي، همچون وزارت تعاون، تسهیلات و امتیازات ویژه​ای را برای حمایت از تشکیل تعاونی​های کاری و شغلی معلولین، به ویژه نابینایان و کم بینایان، درنظر بگیرد.
5. از راهبردهاي مؤثر در حل موانع اشتغال افراد داراي آسيب بينايي حل مشكلات مربوط به رفت و آمد آنها از طريق تسهيل استفاده‌ي آن‌ها از وسايل حمل و نقل عمومي، بهسازي شهرها و معابر شهري، آموزش و راهنمايي رانندگان وسايل حمل و نقل شخصی و عمومي، از يك طرف، و عموم افراد جامعه، از طرف ديگر، است. علاوه بر اين، تسهيل دسترسي افراد داراي آسيب بينايي و نابينا به مطالب چاپ شده و فراهم كردن زمينه‌ مطالعه آنها از جمله راهبردهاي ديگر غلبه بر موانع است؛ البته آموزش​هاي شغلي و حرفه​اي به موقع و مناسب و كمك و حمايت‌هاي مراكز توانبخشي و مشاوران حرفه‌اي و جستجوي شغلي نيز مي‌تواند كارساز باشد (شجاعی و همتی علمدار، 22/1/1390).
6. اصولاً فقدان بینایی سبب ضعف نابینایان در زندگی نخواهد شد. تمام آنچه شخصيت فردى و اجتماعى يك انسان را مى‌سازد، تربيت و نگاه او به خود و هستى است. چه بسا افراد بينايى كه با وجود داشتن همه‌ی امكانات، توان استفاده‌ی درست از آن‌ها را ندارند، و متقابلاً کسانی هستند كه با وجود ضعف‌هاى جسمانى با نيروی اراده، پیشرفت‌های مهمی در زندگی داشته‌اند. اساساً نوع رفتار با نابينايان در جامعه، مى‌تواند در سرنوشت آن‌ها و بروز حالات روحى و روانى‌شان تأثيرات متفاوتى بگذارد؛ به عقيده‌ی روان‌شناسان اغلب نابينايان سعى دارند مستقل باشند و دوست ندارند مورد ترحم واقع شوند. آن‌ها مى‌خواهند اعلام كنند كه مثل بقيه‌ی انسان‌ها مى‌توانند از استعدادهای خود استفاده كرده و به رشد و كمال برسند؛ بنابراين از اطرافيان مى‌خواهند اجازه دهند خود آن‌ها اداره‌ی امور شخصى‌شان را به عهده بگيرند. برای تعامل با نابينايان بايد با واقع‌بينی به آن‌ها نشان داد که آن‌ها با ديگران هيچ تفاوتی ندارند. حتی باید از كمك‌هايی كه به استقلال شخصيتی آن‌ها لطمه می‌زند، پرهيز کرد (نشریه‌ی مشعل، 18/7/1389: 14).
7. از آنجا که در حال حاضر بیش‌تر طرح‌ها و فعالیت‌های ​خدماتی، صنعتی و عمرانی به وسیله‌ رایانه برنامه‌ریزی می‌شوند و با توجه به نرم​افزارهای موجود در کامپیوترها، مانند جاوز-کرزوایل
، که برای تبدیل علائم تصویری و نوشتاری به اصوات صوتی به کار می‌رود، می​توان گفت که نابینایان و کم‌بینایان با آموزش مناسب می‌توانند بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را انجام دهند؛ همچنین با وارد شدن دستگاه​های تمام اتوماتیک تولیدی و مونتاژ در عرصه‌ صنعت مانند دستگاه‌های تراش و غیره، می‌توان از نابینایان و کم‌بینایان در عرصه‌ی اپراتوری دستگاه​های تولیدی نیز استفاده کرد. بنابراین پیشنهاد می‌‌شود سازمان فنی و حرفه​ای کشور در راستای توانمدسازی حرفه​ای نابینایان و کم بینایان اقدام به تأسیس واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای برای آنان کنند تا با آموزش مناسب نابینایان و کم‌بینایان و با استفاده از تکنولوژی​های جدید و نرم‌افزارهای موجود، آنان را برای ورود به عرصه​های مختلف شغلی در جامعه آماده کنند.
8. تغییر نگرش نسبت به توانمندی‌های نابینایان: بسیاری از مشکلات معلولان، به ویژه نابینایان و کم‌بینایان، در رابطه با فرهنگ و نگرش جامعه نسبت به توانمندی​های آن‌هاست، بنابراین، دولت​ها و رسانه​های ارتباط جمعی وظیفه دارند نابینایان، و به صورت کلی معلولان، را به توانایی​های خود آگاه سازند و خودباوری و اعتماد به نفس آنان را تقویت کنند، و، از سوی دیگر، با فرهنگ‌سازی در جامعه اعتماد مردم را به توانایی​های نابینایان افزایش دهند.
9. توانبخشی حرفه‌ای و شغلی نابینایان و کم‌بینایان: با بررسی عواملی مؤثر در توانبخشی حرفه‌ای و شغلی نابینایان و کم‌بینایان، و هچنین تلفیق آن‌ها، می‌توان نسبت به راهنمایی شغلی نابینایان و کم‌بینایان با توجه به علایق آنان اقدام کرد: الف. آموزش حرفه‌ای و تخصصی: پس از مشاوره و راهنمایی، نوع آموزش حرفه​ای و تخصصی نابینا مشخص می​شود. مکان و زمان دوره‌ی آموزشی باید کاملاً مشخص باشد و متولی خاصی داشته باشد. همچنین، امکانات و تجهیزات آموزشی برای آموزش مهارت​های تخصصی فراهم شود؛ ب. ارزشیابی حرفه‌ای و تخصصی: در ارزشیابی حرفه​ای نابینایان باید کمال دقت و واقع بینی را مدنظر قرار داد. آموزش تخصصی نابینا باید به گونه​ای که بتواند در محیط​ها و شرایط برابر با سایر افراد جامعه در آن زمینه تخصصی رقابت کند؛ بنابراین بهتر است که به جای ده نابینای متخصص ضعیف، یک نابینای متخصص قوی تحویل جامعه داد، تا از این طریق کارفرمایان و افراد جامعه به توانایی‌های نابینایان اعتماد کنند. در ارزشیابی حرفه​ای و تخصصی نابینایان اگر یک نابینا رد شود باید به مرحله‌ مشاوره حرفه​ای و شغلی برگردد، زیرا ممکن است در مرحله‌ راهنمایی و مشاوره‌ شغلی اشتباه شده باشد و یا در آموزش او مشکلی پیش آمده باشد؛ ج. تعیین شغل مناسب در بازار کار: در مرحله بعد پس از آنکه یک نابینا در ارزشیابی حرفه​ای و تخصصی نمره قبولی گرفت باید شغل مناسبی در بازار کار متناسب با توانایی و تخصص نابینا برای او در نظر گرفت. در این مرحله باید سعی شود تا شرایط نابینا را با مقتضیات شغلی و بالعکس، تا حد امکان هماهنگ کرد تا محیط شغلی پویایی را برای نابینا فراهم نمود (ساعی، 15/12/1390).
10. انجام مشاوره‌ی حرفه‌ای و شغلی براي نابینایان: در اين زمينه بايد اقدامات زير انجام شوند: 1. شناسایی نابینایان و توانایی​های آنها: تمامی نابینایان و کم‌بینایان جامعه باید شناسایی شوند و از آنان ثبت نام به عمل آید و علاوه بر آن باید توانایی​ها و استعدادهای آنان مورد سنجش و مطالعه قرار گیرد، زیرا در مسیر برنامه‌ریزی توانمندسازی شغلی و حرفه​ای نابینایان، اطلاعات دقیق و آماری امری ضروری و حیاتی است؛ 2. شناسایی فرصت​های موجود در جامعه برای اشتغال نابینایان و بهبود آن‌ها: جامعه‌ی پویا، همه‌ي امکانات خویش را به کار می​گیرد تا تمامی افراد با پشت سر گذاشتن مشکلات و به کار بستن توانایی​های خویش، جامعه را به اهدافش برسانند. بشر، موجودی اجتماعی است و اگر جامعه او را طرد کند، احساس نیستی می​کند. در مقابل، پذیرش وی به عنوان عضوی مفید، احساس موفقیت را در او زنده خواهد کرد. نابینایان به دلیل کمبود یا نداشتن مهارت اجتماعی، کم‌تر مورد پذیرش جامعه قرار می​گیرند. بخش مهمی از شخصیت فرد، به میزان پذیرش اجتماعی او بستگی دارد و اگر نابینا، خود را فردی بی​کفایت و بی​فایده فرض کند، تمامی هویت خویش را از دست می​دهد. واقعیت این است که آنان قادرند با استفاده از تغییر در برنامه​ها، شیوه​ها و مواد آموزشی، به تحصیل بپردازند و نقش​های کارآمدی در جامعه بر عهده گیرند. در راستای شناسایی فرصت​های اشتغال موجود در جامعه، با تشکیل گروه‌های تخصصی، می‌توان اقدام به شناسایی فرصت​های شغلی مناسب نابینایان در جامعه پرداخت، و نیز در جهت بهبود وظایف و روابط شغلی برای رفاه حال نابینایان و کم بینایان اقدام نمود؛ 3. ایجاد فرصت​های شغلی جدید برای نابینایان: باتوجه به ورود تکنولوژی​های جدید و پیشرفت روزافزون علوم مختلف می​توان فرصت​های شغلی جدیدی را برای کم​بینایان و نابینایان معرفی کرد. و همچنین با توجه به اصول مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) نسبت به ایجاد شغل​های مناسب برای نابینایان اقدام كرد (سراوانی، 7/6/1393).
به طور كلي داده‌هاي تجربي پژوهش‌هاي تجربي انجام شده، و همچنين، واقعيت‌هاي مربوط به زندگي و تجربه‌ي زيسته‌ي نابينايان و كم‌بينايان در جامعه‌ي ما حاكي از آن است كه اين قشر از جامعه داراي مسائل، مشكلات و چالش‌هاي مهم در زمينه‌ي امور شغلي، اقتصادي و رفاهي هستند. حتي با وجود آن كه به لحاظ قانوني مواد قانوني مترقي توسط مراجع رسمي قانون‌گذار در زمينه‌ حمايت از نابينايان و كم‌بينايان وجود دارد، جامعه ما عملاً زمينه‌ها و امكانات لازم را براي زندگي اين قشر از جامعه فراهم نكرده است. مسلماً يكي از ضرورت‌هاي زندگي نابينايان و كم‌بينايان فراهم بودن امكانات فعاليت اقتصادي بويژه داشتن يك شغل متناسب با موقعيت و شأن آنهاست؛ در حالي كه هم در بين بخش مهمي از عامه‌ مردم و هم در بين كارفرمايان نگرشي منفي در مورد قابليت‌هاي افراد نابينا و كم‌بينا وجود دارد. بر اساس چنين نگرشي نابينايان و كم‌بينايان قادر نيستند از عهده‌ مسئوليت‌هاي حرفه‌اي خود برآيند. نكته‌ي قابل توجه در اين زمينه اين است كه چنين نگرشي در حوزه‌ مشاغل و فعاليت‌هاي اقتصادي هم در بين كارفرمايان بخش خصوصي وجود دارد و هم در بين كارفرمايان بخش دولتي و بنابر چنين نگرشي است كه حتي قوانين مصوب دولتي در مورد ضرورت اشتغال نابينايان عملاً اجرايي و عملياتي نشده‌اند و صرفاً در حد ايده‌آل‌ها و آرمان‌هاي مطلوب جامعه باقي مانده‌اند. اگر ما جامعه را پيكره‌اي واحد در نظر بگيريم وجود مسأله يا مشكل در هر بخش آن مي‌تواند سلامت جامعه را به خطر اندازد. از آنجا كه نابينايان و كم‌بينايان در هر جامعه‌اي، از جمله جامعه‌ي ما، بخش چشمگيري از افراد جامعه را تشكيل مي‌دهند وجود مسأله يا مشكل در بين اين قشر از جامعه مي‌تواند مسائل و مشكلات قابل توجهي را براي كليت جامعه به دنبال داشته باشد. از آن جا كه افراد نابينا يا كم‌بينا، همچون ديگر افراد جامعه، داراي نيازهاي زندگي و معيشتي متعدد همچون نيازهاي رفاهي، ازدواج، مسكن، روابط انساني و اجتماعي، نيازهاي روحي، رواني و زيبايي‎شناختي هستند، تأمين بخش مهمي از چنين نيازهايي در گروه داشتن فعاليت اقتصادي يا اشتغال است. از يك زاويه‌ي ديگر، اگر اين واقعيت را در نظر بگيريم كه افراد نابينا و كم‌بينا پس از ازدواج و تشكيل خانواده علاوه بر تأمين خودشان بايد فرزندان خود را نيز تأمين كنند، در وضعيت ضعف يا فقدان حمايت‌هاي اجتماعي از اشتغال نابينايان و كم‌بينايان، بحران‌ها و چالش‌هاي زندگي اين قشر از جامعه بيش‌تر نمايان مي‌شود. واقعيت‌هاي موجود نشان مي‌دهند كه نظام‌هاي حمايتي و حمايت‌هاي رسمي و دولتي از نابينايان و كم‌بينايان در عين حال كه مفيد و قابل تقدير هستند، به هيچ وجه براي تأمين نيازهاي گوناگون اين قشر از جامعه كارآيي لازم را ندارند؛ حتي به بيان جامعه‌شناسانه در بهترين وضعيت و با وجود حمايت‌هاي گسترده از اين قشر به صورت كمك‌هاي مالي و مادي، چنين حمايت‌هايي مي‌توانند باعث ايجاد خمودگي در بين افراد نابينا و كم‌بينا شوند و استقلال و عزت نفس آنها را دچار خدشه كنند. از اين رو استراتژي مهم و اساسي براي رويارويي با مسائل و مشكلات شغلي و زندگي نابينايان و كم‌بينايان ايجاد اشتغال، كارآفريني و اختصاص دادن بخشي از اشتغال و فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه به آنهاست تا از اين طريق آن‌ها هم بتوانند زندگي را تأمين كنند و هم اين كه مهم‌تر از آن احساس استقلال و عزت نفس به دست آورند.    
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